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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه

ي از قواعد مهم كه در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار م گيرد، قاعده «عل اليد» است. فقها اين قاعده را معمولا در
کتاب الغصب و کتاب البيع و کتاب الضمان متعرض شدهاند؛ خصوصاً در جائ که بحث مقبوض به عقد فاسد وجود دارد. 

مشهور فقها از اين قاعده ــ که هم بايد سندش را بررس کنيم و هم دلالتش را  ــ ضمان را استفاده کردهاند؛ از اين رو، مناسب
است که مقداري بعنوان مقدمه در مورد ضمان مطالب را عنوان کنيم تا ي تصويري از ضمان و اين که مسأله ضمان در فقه

اسلام و در شريعت ما به چه نحوي است، داشته باشيم و سپس وارد بحث قاعده يد شويم.

اصل مشروعيت ضمان ي امر مسلم است که ترديري در آن نيست؛ هم در بين عقلا رايج است و هم از قرآن و سنت شواهد
طلبد. اجمالا را م بحث مستوفائ خواهيم وارد ادله اين شويم که خود ي براي آن وجود دارد؛ البته در اينجا نم فراوان

برخ از مفسرين از آيه شريفه 72 سوره مبارکه يوسف «قَالُوا نَفْقدُ صواعَ الْملكِ ولمن جاء بِه حمل بعيرٍ وانَا بِه زَعيم» اصل
ضمان در شريعت و در اسلام را گرفته اند و «زعيم» به «ضامن» و به معناي «کفيل» معنا کردهاند، که بحث تفسيري و

جزئيات آن را خود مراجعه بفرماييد.

فالة. در فقه ما ضمان به معناي اعم شامل کفالت هم مگويد: هذه الاية  من باب الضمان و ال ابن کثير در تفسير خودش م
شود؛ ي ضمان بالمعن الاخص داريم که عقد ضمان است و ي ضمان بالمعن الاعم داريم که شامل کفالت هم م شود. 

در ي دير از کتب اهل سنت به نام «محاسن التعبير» اين تعبير آمده است که «انها اصل ف الضمان» يعن اصل و ريشه
مشروعيت ضمان در شريعت اسلام اين آيه شريفه است. اگر کس اين سؤال را از ما داشته باشد که از کجاي قرآن مشروعيت
اصل ضمان را م توانيم استفاده کنيم؟ بر حسب مطالب که عرض شد، از اين آيه شريفه ضمان استفاده مشود؛ البته گفتيم

ضمان بالمعن الاعم که شامل کفالت هم م شود. اين راجع به اصل مشروعيت.

اسباب ضمان

بحث دير اين است که در فقه اسلام اسباب ضمان چيست؟ اينجا در فقه، ي تقسيم بندي روشن و مدون پيدا نرديم؛ اما
وقت به فقه مراجعه م کنيم، مجموعاً حدود ده سبب را م توانيم بعنوان سبب ضمان قرار دهيم که البته م شود اين ده سبب

را در سه يا چهار عنوان خلاصه کرد.
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اين اسباب عبارتند از: اولين سبب، يد است؛ قاعده عل اليد که م خواهيم بحثش را شروع کنيم. بر فرض که از اين قاعده،
ضمان استفاده شود، نتيجه م گيريم که يد ي از اسباب ضمان است؛ اما اين که منظور از يد، يد عدوان است؟ آيا فقط

دلالت بر يد غاصب دارد يا يد غير غاصب را هم شامل م شود؟ جزئيات است که بعداً به آن پرداخته مشود.

اجمالا بر حسب اين قاعده، اگر ضمان از اين قاعده استفاده شود که مشهور چنين چيزي را استفاده کردهاند، در صورت که
کس استيلاي بر مال غير پيدا کند، سبب است براي ضمان؛ اگر مال غير در يد اين شخص تلف شود هرچند به تلف سماوي

باشد، ذمه اين شخص مشغول م شود.

سبب دوم اتلاف، در «ماسب» خواندهايد که «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛ هرچند که انسان يد هم نداشته باشد، اگر
خانه کس را آتش زد، طعام کس را از بين برد ، مال کس را نابود کرد، م شود اتلاف، و سبب ضمان است.

سبب سوم غرور است، «المغرور يرجع ال من غره»، «کل من غره صاحبه بشء فهو ضامن» اگر کس سبب ضرر ديري
شد، مثلا طعام کس را بردارد و بذارد جلوي ديري، يا موارد ديري همچون در عقد فضول که اگر سبب زيان مشتري شد،

به همين قاعده غرور تمس مکنند. اين هم ي از اسباب ضمان است.

سبب چهارم تعدي و تفريط است؛ اگر کس مال ديري به صورت امانت در اختيارش بود، اما در حفظ آن دقت نرد و آن مال
از بين رفت، تعدي يا تفريط کرد، خود اين تعدي و تفريط سبب است براي ضمان.

سبب پنجم تلف قبل القبض است؛ اگر ي معامله اي واقع شود قبل از آن که مشتري قبض کند، بايع ضامن است؛ «تلف
المبيع قبل قبضه من کيس بايعه».

سبب ششم قبض به عقد فاسد است؛ اگر کس مال ديري را به سبب عقد فاسد قبض کرد، ضامن است؛ که در همين سبب
ششم م گوييم مقبوض به عقد فاسد و مقبوض به سوم يعن اگر کس مال را به قصد اين که م خواهد بخرد و معامله کند

برداشت که ناه کند، اما از دستش مثلا افتاد و شست و مال در دست او تلف شد، ضامن است.

سبب هفتم ضمانات که به اصل شرع ثابت مشود؛ يعن ضمانات وجود دارد که که منشأ آنها شارع است؛ در تمام کفارات
انسان ضامن است و ذمه او مشغول است؛ کفاره افطار عمدي ماه رمضان، کفارات احرام و... اينجا ضمان است که منشأ آن

خود شارع است؛ در باب زکات، خمس، ديات، ارش الجنايه، اينها را م گويند ضمانات است که منشأشان الزام از شارع
است.

سبب هشتم ضمان عقدي است؛ يعن ضمان که به سبب ي عقد محقق م شود. اگر معاملهاي صورت گيرد، بايع ضامن
است که مبيع را تحويل مشتري دهد؛ مشتري هم ضامن است که پول و ثمن را تحويل بايع دهد؛ در بيع کل ذمه ضامن مشغول

است؛ در بيع معين فقط وجوب تسليم عين است که ي حم تليف است، اگر گفتيد اين کتاب معين را فروختم، اينجا ذمه
مشغول نيست؛ بله بحث ضمان در بيع کل مطرح است که اگر ي کتاب کل را فروختيد در مقابل ي ثمن کل، اينجا ذمه

ته را نيز عرض کنم که ما ييا ضمان عقدي. در اينجا اين ن کنيم به ضمان معاوضشود و از آن تعبير م طرفين مشغول م
عقد الضمان داريم و ي ضمان عقدي؛ بين اين دو فرق وجود دارد و نبايد بين آنها خلط شود.

عقد ضمان آن عقدي است که مدلول و معناي آن اصلا ضمان است؛ کس که تعهد م کند مال که بر ذمه ديري است را
بپردازد، نياز به ايجاب و قبول دارد ــ  البته در کتاب الضمان مطرح م شود که آيا مانند ساير عقود است و قبول لازم دارد، يا



ضمان شود به عقد الضمان؛ اما ضمان عقدي اعم است؛ ضمان عقدي يعناست؟ ــ از اين تعبير م مجرد رضايت هم کاف
که منشأ آن عقد است. اين عقد م تواند عقد بيع باشد يا عقد معاوضه يا عقد صلح باشد، م تواند عقد الضمان هم باشد. پس،

ضمان عقدي اعم است از عقد الضمان.

مخواهيم بوييم ي از اسباب ضمان در فقه عبارت از ضمان عقدي است؛ يعن ضمان که به سبب العقد محقق مشود.

سبب نهم عقد الضمان است؛ ي از اسباب الضمان، عقد الضمان است که به عنوان تعهد تشريع شده است؛ يعن شخص
ضامن متعهد م شود که دين که بر ذمه مديون است را بپرازد.

سبب دهم شرط الضمان است؛ اگر کس در عقدي شرط ضمان کرد، مثل اين که در باب عاريه اگر معير بويد اين مال را به
شرط به تو عاريه م دهم که اگر در يد تو تلف شد، ضامن باش؛ اتلافش نيازي به شرط ندارد و موجب ضمان است، بله اگر
يرد، معير شرط کند که مستعير ضامن باشد، مستعير ضامن خواهد بود. اين ده سبب در فقه اسلامتلف قهري صورت ب ي

وجود دارد که همانونه گفتم مشود آنها را خلاصه کرد و مثلا گفت: ضمان يا ضمان عقدي است يا ضمان قهري است؛
ضمان قهري يا به يد است و يا به اتلاف؛ و اقسام زيادي برايش ذکر کنيم.

انواع ضمان

شود و آن اين که خود ضمان انواع شود که عمدتاً در کتاب الضمان مطرح م روشن م مطلب دوم از همين بحث ي
دارد: ي ضمان، ضمان منجز است؛ ي ضمان، ضمان موقت است (در باب بدل که اگر عين مال يافت شود، ضامن است
که بدل را برگرداند)؛ ي ضمان، ضمان تقديري (جائ که مال شخص در دست غاصب است، ي ضمان تقديري وجود دارد

که عل تقدير التلف، غاصب ضامن است).

فرق بين قاعده عل اليد و قاعده يد

بعد از اين دو مطلب، مطلب سوم آن است که فرق بين قاعده عل اليد و قاعده يد چيست؟ ما دو قاعده يد داريم؛ ي را
مگوييم قاعده ضمان يد يا قاعده عل اليد، و ديري را مگوييم قاعده يد که بين اين دو قاعده سه فرق اساس وجود دارد:

فرق اول، فرق موضوع است. در هر کدام از اينها صفت يد با ديري مختلف است؛ در قاعده عل اليد، «يد» يعن يد غير
مال که از اين تعبير م کنيم به يد معلوم؛ يعن م دانيم و يقين داريم که اين شخص مال نيست؛ حالا اعم از اين که غاصب

باشد يا غاصب نباشد؛ گاه شخص غاصب است و به صورت عدوان مال را در اختيارش گرفته است و گاه غاصب نيست و
بله مال به عقد فاسد در اختيار او قرار داده شده است؛ اما در قاعده يد، «يد» يعن يد مشوک؛ کس مال در اختيارش است

و ديري م آيد ادعا مکند که آن مال، مال اوست و هيچ بينهاي ندارد؛ در اينجا م گوييم همين که اين آقا بر مال يد دارد،
«يد» اماره مليت است. پس، يد مشوک، موضوع قاعده يد است؛ يعن کس يدي بر مال دارد و ما ش داريم که آيا اين

مليت دارد يا ندارد؟

فرق دوم فرق حم است. به وسيله «عل اليد» ي حم ضرري را بر کس که يد دارد، اثبات م کنيم. م گوييم تو که يد
غير مالانه داري، ضامن هست. اما در قاعده يد، ي حم نفع که عبارت از مليت است را اثبات م کنيم و مگوييم يد



اماره مليت است.

فرق سوم فرق به حسب المورد است. قاعده عل اليد فقط در اموال (در اعيان مال) جريان دارد؛ اما قاعده يد هم در اموال
جريان دارد و هم در باب نفوس و انساب جريان دارد. در قاعده عل اليد مگوييم اگر کس بر مال ديري يد ــ يد مالانه ــ پيدا

کرد، ضامن است؛ اما در قاعده يد مگوييم اگر کس بر ي مال يد داشت يا بر ي زن يد داشت، در صورت که شخص
بر مدعايش نداشته باشد، در اينجا قاعده يد اثبات زوجيت براي شخص ري نيز ادعا کند که آن زن زوجه اوست و هيچ دليلدي

را که زن در يد اوست، مکند. در همين فرق سوم، اگر کس بر بچهاي يد داشته باشد و شخص ديري بيايد و ادعا کند که آن
بچه از براي اوست و هيچ دليل هم نداشته باشد، همين که اين شخص بر بچه يد دارد، قاعده يد اثبات نسب مکند.
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جلد 6، صفحه 90 ذکر شده است. با اين که اين حديث در کتب روائ بري بيهقترمذي، جلد 6، صفحه 21؛ و در السنن ال
شيعه نيامده است، اما مرحوم حاج نوري در جلد 14 «مستدرک الوسايل» در کتاب الوديعه باب ي حديث 12 اين روايت را

مطرح کرده است و همچنين ابن اب جمهور احصائ در جلد 1 کتاب «عوال اللئال» صفحه 224 و صفحه 106 و در جلد
سوم صفحه 251 آن را ذکر نموده است.

سند روايت: اين روايت را قتاده از حسن بصري نقل م کند و حسن بصري نيز از ثمرة بن جندب نقل مکند که ثمره گفت:



پيامبر(ص) فرمودند: عل اليد ما اخذت (چند نسخه در اينجا وجود دارد که عبارتند از: أخذت، قبضت و جنت) حت تؤدي يا
تؤديه. سه نفري که در اين روايت وجود دارند هر سه نفرشان از نظر رجال خود اهل سنت شديداً محل اشال هستند؛ «ثمرة بن
جندب» کس بوده که وضعش خيل معروف است و در مقابل پيامبر ايستاد؛ احترام براي پيامبر قائل نبوده و شخص معاندي

بود.

ابن اب الحديد در شرح نهج البلاغه اش راجع به اين ثمرة بن جندب م گويد: او اصلا وضاع الحديث بوده وشاهدش هم اين
است که م گويد معاويه آمد به ثمره پيشنهاد کرد که صد هزار درهم به تو م دهم شأن نزول اين دو آيه را عوض کن؛ ي آيه
«ومن النَّاسِ من يعجِبكَ قَولُه ف الْحياة الدُّنْيا» که بو در شأن عل بن ابيطالب نازل شده است و ديري آيه «ومن النَّاسِ من
» که بو در شأن ابن ملجم نازل شده است؛ او اول قبول نرد، بعد به او پيشنهاد کرد دويست هاتِ الضرغَاء متاب هشْرِی نَفْسی

هزار درهم م دهم، بازهم قبول نرد؛ پيشنهاد کرد سيصد هزار درهم مدهم باز قبول نرد؛ بالاخره با چهار صد هزار درهم
راض شد و اين کار را انجام داد؛ و نقل شده است که تا زمان عاشورا هم زنده بوده و جزء شرطه ابن زياد بوده و مردم را هم
عليه امام حسين(ع) تحري مکرده است؛ طبري در تاريخ خودش در احداث سنه خمسين مگويد: ثمره 8 هزار نفر از مردم

کوفه را کشت.

گويند اين حديث مرسل است چون حسن بصري نم خود اهل سنت هم م کند: اولا اما «حسن بصري» که از ثمره نقل م
توانسته حديث را از ثمره نقل کند و زمانش جدا بوده است؛ فقط گفته اند ي حديث عقيقه از ثمره شنيده و نقل کرده است. ابن

اب الحديد در شرح نهج البلاغه در مورد او مگويد: کان الحسن البصري يبغض عل(ع) و يذمه؛ در جلد ششم صفحه 90 از
«سنن بيهق» حاشيهاي دارد بنام الجوهر النقيح در آن حاشيه م گويد: اکثر اهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية حسن عن

ثمرة، اعراض کردهاند از روايت که حسن بصري از ثمره نقل مکند و ذهب بعضهم ال انه لم يسمع منه غير حديث عقيقه. در
مورد «قتاده» نيز ابن حبان در جلد 8 از کتاب تهذيب التهذيب نقل مکند که قتاده تدليس مکرده است.

بنابراين، سند حديث غير الصحيح عند الفريقين ــ هم در نزد اهل سنت و هم در نزد اماميه ــ مباشد و سند معتبري براي او
وجود ندارد. نته اي که در اينجا وجود دارد اين است که برخ از بزرگان مثل مرحوم بجنوردي مگويند در باب حديث،

وثاقت راوي را لازم نداريم و همين مقدار که خود حديث موثوق الصدور باشد، براي ما کاف است وچون هم علماي عامه و هم
علماي خاصه اين متن را تلق به قبول کردهاند و آن را در کتب فقهشان به عنوان ارسال مسلمات ذکر کردهاند، ضعف سند

جبران شده و براي ما موثوق الصدور مشود و اطمينان به صدور حديث پيدا مکنيم. اين بيان ايشان مبتن بر اين است که ما
در بحث حجيت خبر واحد به چه نتيجه اي منته شويم؟

بوييم آيا خبر العادل يا خبر الموثق که حجت است، راوي حتماً بايد موثق يا عادل باشد يا نه اگر راوي ضعيف هم است اما
چون خبر موثوق الصدور است، کفايت م کند؛ لذا، اين بحث ي بحث مبناي است. منتها بايد ببينيم که قطع نظر از اين مبنا،
وييم اين ضعف سند جبران متوانيم ب مبنايش اين است که راوي بايد عادل يا موثق باشد، آيا از راه عمل مشهور م اگر کس

شود و سند روايت کالصحيح مشود؟ چون وقت مگوئيم شهرت جابر ضعف سند است، معنايش اين نيست که حديث را
موثق الصدور مکند؛ اين اشتباه نبايد براي آقايان رخ بدهد؛ آنچه که در رجال مطرح مشود، اين است که وقت م گوييم

شهرت جابر ضعف سند است، يعن سند را کالصحيح مکند، م خواهد متنش موثوق الصدور باشد با موثوق الصدور نباشد.

پس، ابتدا بايد بررس کنيم که آيا شهرت که جابر ضعف سند است، در اينجا وجود دارد يا خير؟ مرحوم کاشف الغطاء در شرح
قواعدش به اين حديث که مرسد، مفرمايد: «المستفيض المجمع عل مضمونه»؛ حديث اگر به حد استفاضه يا تواتر برسد،
دير کاري به سندش نداريم و نيازي به بحث ندارد. مرحوم نراق نيز گفته است: اشتهاره بين الاصحاب و تداوله ف کتبهم و

تلقّيهم له بالقبول اشتهار و تداول در کتاب اينها و اين که فقها تلق به قبول م کنند يجبره ضعفه جابر ضعف است. مرحوم ملا
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احمد نراق در کتاب مشارب الاحام نيز همين تعبير را دارد که اشتهاره ف کتب الاصحاب رواية و عملا و تلقّيهم بالقبول و
استدلالهم به ف موارد من غير نير الجابر لضعفه بالارسال يف عن معونة البحث عن سنده بل لا يقصره عن الصحيح شهرت

روايت  و تلق فقها به قبول، کاف است.


